
سبز بود و قلقلي
بچّه گردوي قشنگ

از سر شاخه پريد
خورد با سر روي سنگ

      
يك كلاغ گشنه گفت
اين صدا مشكوك بود

نوك زد و با غصّه رفت
اين يكي هم پوك بود

گردوي كلهّ پوكي
قل خورد زير پايم

بالا پريد و پايين
چرخيد هي برايم

      
مانند لپُ لپُ آن را

من از وسط شكستم
تويش نبود چيزي
آن را دوباره بستم

  مهری ماهوتی

  سعیده موسوی زاده
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